
 

 

  ي انجمن ايراني تاريخ نامه مطالعات تاريخ فرهنگي؛ پژوهش
  61ـ87، صص 1399 پاييز، وپنجم چهلي  ، شمارهدوازدهمسال 

  )مقاله علمي ـ پژوهشي(
  

  اي كهن   اسطوره-هاي ديني مايه بازشناسي بن
  در مناطق لرُنشين غرب ايران

  
  2 كلثوم غضنفري1محمد سعادت اصل،

  
      چكيده
 ـ    اسطوره اي مهـم فرهنـگ جوامـع كهـن و باورهـاي            ه ـ  هـا از جلـوه     سانههـا و اف
كـه اغلـب    ها    اسطورهاين  . شوند  ي مردمان روزگار باستان محسوب م     ي  ه  شد  زيست

 اجتمـاعي   ي  هها در عرص ـ   آيين و ديني و     هاي قومي  باور در قالب اوهام، خرافات،   
 و  گرفـت   مير  هاي زندگي انسان باستاني را در ب       يافت، تمام جنبه   يظهور و بروز م   

 ـ  فلات ايران و به. رفت شمار مي شناخت آنان به به عبارتي جهان    غربـي  ي هويـژه لب
 كـه از    استهاي بسياري    ها و اسطوره   آن، جايگاه اقوام و مردماني با باورها، آيين       

 و امروزه كانون مهمي اند زيستههاي زاگرس  روزگار باستان تا به امروز در پناه كوه
از . آيـد  شـمار مـي    بـه ) فولكلور( شناختي و ادبيات عاميانه    هطوربراي مطالعات اس  

 ـ       لرُهاي زاگرس  ،اين اقوام جمله    از  شـماري  پـيش رو     ي  هنشين هستند كـه در مقال
 كـه ريـشه در باورهـا و         آنـان  مرسوم در ميان     ي  اي و عاميانه   ههاي اسطور  مايه بن

- روش توصـيفي   آوري ميداني بـه     ، پس از جمع   هاي روزگار باستان دارد    اسطوره
  .شود تحليلي بررسي مي

باورهاي عاميانه، اساطير زردشتي، لر،  كهگيلويـه و بويراحمـد،           : هاي كليدي   واژه
  .ممسني

                                                 
  شناسي ارشد تاريخ ايران باستان، دانشگاه شهيد بهشتيآموخته كار دانش .1
  )k.ghazanfari@ut.ac.ir(، )ي مسئول نويسنده(استاديار گروه تاريخ دانشگاه تهران  .2

   08/04/1400 : تاريخ تأييد،01/07/1399 :تاريخ دريافت
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  مقدمه. 1
ي ايـزدان، فرشـتگان و        اي نمـادين دربـاره       كه روايـت يـا جلـوه       1شناسي  افزون بر اسطوره  

 آنهـا از هـستي اسـت،      نگري يك قوم و تفـسير         طور كلي جهان    موجودات فوق طبيعي و به    
 كـه باورهـا، افكـار و تخـيلات، مباحـث ذهنـي، آمـال و آرزوهـا و                     ديگري ادبيي    گونه
هاي باسـتاني تـا بـه امـروز در           رين شكل ممكن از گذشته    ت  هاي يك قوم را به ساد     ه  تجربه

كـه در  ) فولك(ادبيات عاميانه .  است2ي عاميانهها قصهبخشد،   و تداوم مي درون خود حفظ  
ها و موجودات فـرا طبيعـي، از    هايي است در باب پريان، ديوان، اجنه، غول    ي قصه   هبردارند

كنـد،   هاي پايين جوامع را منعكس مي    و عقايد بسيار ساده و ابتدايي توده       باورهااين نظر كه    
 اين اساطير و باورهاي عاميانـه از      ).  به بعد  13،  1387پور،   اسماعيل(منبع ارزشمندي است    

صورت مستمر با تاريخ جهاني همگام و همـراه بـوده و بـدون توجـه بـه             هگذشته تا حال ب   
  .  نخواهد بودر، درك تاريخ جوامع باستاني ميسهااهميت آن

ويژه ساسـاني در خـاور         هاي اشكاني و به          دوران باستان متأخر كه مقارن است با دوره       
س بـه نويـسا محـسوب    ي ايراني از يك تمـدن تقريبـاً نـانوي    نزديك، روزگار عبور جامعه 

هـاي دينـي و       شناسـي ايرانيـان در قالـب مـتن          نگري و جهان    در اين دوران جهان   . شود  مي
شـود،    آيد و ذيل قدرت ديني موبـدان زردشـتي بركـشيده مـي              اي به نگارش درمي     اسطوره

بـه  » هـا  نامـه  خـداي «نام    بخشي در كتب ديني زردشتي و بخشي ديگر در قالبي حماسي به           
 و بـه حكـيم ابوالقاسـم        )ي اسـلامي    هـاي دوره   نگاري  تاريخدر  (ين اسلامي   هاي نخست   سده

افزون بر كتابـت، انتقـال   . رسد مي) Daryaee and Rezakhani, 2016, p. 7-71(فردوسي 
اي به  سينه توسط نقالان و كهنسالان نيز در تداوم اين فرهنگ ديني اسطوره    به  شفاهي و سينه  

  . استهاي بعدي نقش مهمي داشته  دوره
هـاي متمـادي،      با وجود گذشت سـده      اي و عاميانه      هايي از روايات ديني اسطوره           بخش

و در حـال     امروزه در ميان جوامع سنتي و محلي ايراني در نواحي مختلف همچنـان زنـده              
نـواحي لرُنـشين واقـع در       . دهد  انتقال است و بخشي از فرهنگ نانوشته آنان را تشكيل مي          

                                                 
1. Mythology  
2. Folk tales   
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جنوب غربي ايران ازجمله اين منـاطق اسـت كـه كـانون بـسياري از                هاي غربي و      قسمت
هـاي   ها و رواياتي است كه ريـشه در باورهـاي كهـن ايرانـي و فرهنـگ            ها، افسانه   اسطوره

صـورت    اين روايات، باورها و آداب باستاني بنا بـر سـنتّ بـه            . باستاني آسياي غربي دارند   
شناسـي مردمـان ايـن     نگـري و جهـان   ن  نياد جهاشفاهي به ادوار بعد انتقال يافته، و پايه و ب 

رفته است كه تا به امروز در مناطق مـورد بحـث ايـن     شمار مي مناطق در روزگار باستان به   
هاي قديمي هنوز زنده است و چه بسا بـا درگذشـت              بين نسل ) ي بحث   ادامه: نكـ(پژوهش  

روايـات يادشـده    . بگـذارد تدريج رو به فراموشي       سالان، آداب و عقايد كهن آنها هم به         كهن
هـاي طبيعـي، بـاور بـه اوراد و اذكـار،              هاي مختلفي مانند نگاه به پديده       ي جنبه   دربردارنده

هدف از پژوهش حاضر شناسايي، بررسي و تحليل        . شناسي و غيره است     شناسي، معاد   يزدان
 كـه سـت   هاي فرهنگي ايران كهن در ميان مردمان لرُ جنوب غربي ايران ا             مايه  شماري از بن  

هايي از     هنوز رگه   ها  اند و با وجود گذشت سده       هاي زاگرس زندگي كرده     ها در پناه كوه     قرن
تـوان در زنـدگي       هـاي ايـران باسـتان را مـي          ها و افـسانه     باورهاي ديني و آييني، اسطوره    

ي يادشـده در نـواحي غـرب و           پژوهش در مـسئله   . اجتماعي و فرهنگي آنان مشاهده كرد     
 جهت موضوعي بسيار مهـم و قابـل تأمـل اسـت كـه ايـن منـاطق از                    جنوب غرب از اين   

بوده است و نفس بقاي ايـن       ) كانون استخر (هاي ديني و آييني ايران باستان         ترين كانون   مهم
داشتن فرهنـگ كهـن       هاي طولاني خود نشان از عمق و ريشه         روايات با وجود گذشت سده    

بسياري از باورها   . مردمان تا به امروز است    هاي دروني افكار و زندگاني اين         ايراني در لايه  
ويژه در مناطق روستايي يا به همان صورت اصيل و باستاني، يـا در                رسوم كهن به    و  و آداب 

 ـ (قالبي اسلامي  بـه  )  Soroudi, 1980, p. 365-383:براي توضيح بيشتر در اين مـورد نكـ
           .شود و مردم به آنها باور دارند گفتار و كردار آورده مي

  
  ي پژوهش پيشينه. 1-1

طـور مـشخص      ي غربي فلات ايـران و بـه         هاي محلي لبه   در باب ادبيات عاميانه و فرهنگ     
اي يـا     مردمان لرُ تحقيقات چندي انجام شده كه البته كمتر نگـاه حماسـي، دينـي، اسـطوره                

) 1379(لـريِ   هـاي     افـسانه براي نمونه بايد به كتاب      . اند  مباحثي از اين قبيل را دنبال كرده      
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هاي بومي و محلـي در نـواحي جنـوب            داريوش رحمانيان اشاره كرد كه گردآوري داستان      
اخيراً سودابه كشاورزي و همكـاران بـا   . شناختي  غربي ايران است و البته فاقد نگاه اسطوره       

 از علي اشرف درويشيان و رضا خنـدان         هاي مردم ايران    فرهنگ افسانه گيري از كتاب      بهره
احمـد،    كهگيلويـه و بـوير    (ي لـري      هاي عاميانه   تعدادي از داستان  ) 1386-1378(مهابادي  

بازتـاب ايـزدان   «: را در دو مقالـه بـا عنـاوين   ) ويـژه لرسـتان    محال و بختياري و بـه       چهار
هاي استانهاي چهار محـال و بختيـاري، لرسـتان و كهگيلويـه و                اساطيري جنگ در افسانه   

» هاي لـري    اي مربوط به پرندگان در افسانه       هاي اسطوره  مايه  بن«و  ) 1398الف(» بويراحمد
. ها پرداختـه اسـت      اي اين داستان    شناسي اسطوره   آورده و به تحليل و ريشه       گرد) 1398ب(

ي اول به بازتاب ايزدان اساطيري ايران باستان چون ميترا، بهرام و غيـره در                 ايشان در مقاله  
ي دوم با همـان روش قبلـي يـك            ه و در مقاله   برده پرداخت   هاي نام   هاي محلي استان    داستان
اي مانند عقاب، كلاغ، سيمرغ، خروس و  ي اسطوره اي از تعدادي پرنده    شناسي اسطوره   ريشه

كشواد سـياهپور در   .هاي محلي لري جايگاه مهمي دارند، ارائه داده است غيره كه در افسانه
، اهميت )1395(»  جنوب ايرانآتشِ خانه در فرهنگ عشاير و اقوام«: اي تحت عنوان مقاله

و همچنين كاركردها و نقـش پررنـگ        ) مانند، آداب افروختن، نگهداري و حرمت آن      (آتش  
ويژه لرُهاي استان كهگيلويه و   اين عنصر را در وجوه مختلف زندگي مردمان جنوب ايران به          

سـعي  ي پـيش رو   در مقاله. خوبي بررسي و تحليل كرده است بويراحمد و ممسني فارس به  
شده به نكاتي در مورد آتش اشاره شود كه در پژوهش سياهپور نيامده يا كمتر بدان توجـه                  

  .شده است
  

  ضرورت تحقيق. 2-1
هـا،    هاي محلي نواحي مختلف فلات ايران براي شناخت باورها، آيـين            پژوهش در فرهنگ  

 از اهـم  اي و حماسـي دوران باسـتان،     هاي ديني، اسـطوره     مايه  آداب و رسوم و همچنين بن     
ها است كه تاكنون چنـدان مـورد توجـه قـرار              هاي علمي علوم مرتبط به اين حوزه        فعاليت

افـزون بـر ايـن،      . هاي علمي چنداني در مورد آن صـورت نگرفتـه اسـت             نگرفته و كاوش  
شك كمـك بـسيار       يابي آنها بي    هاي فرهنگي و تلاش براي ريشه       مايه  شناسايي و تحليل بن   
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يابي پيوند     فرهنگ، طرز فكر، عقايد و اساطير اقوام ايراني و ريشه          بزرگي به شناخت بيشتر   
هـاي    سو و روشن ساختن برخي گوشـه        هاي كهن از يك     ي آنان با فرهنگ     مستمر و پيوسته  

  . تاريك تاريخ ايران از سوي ديگر است
  

  روش تحقيق. 3-1
ب و  هـاي محلـي نـواحي غـر         صورت ميداني از فرهنگ     هاي اصلي پژوهش حاضر به      داده

اي از    احمد كه همواره پـاره      و استان كهگيلويه و بوير    » رستم و ممسني  «شمال غرب فارس    
آوري شـده     هاي بزرگ ايلام، هخامنشي و ساساني بـوده، جمـع           ايالت پارس و كانون تمدن    

بندي شده و بـا اسـتفاده از نظريـات            شده دسته   آوري  هاي جمع   ي بعد، داده    در مرحله . است
تحليلي مـورد بررسـي و پـژوهش قـرار          -و تاريخي و روش توصيفي    اي، حماسي     اسطوره
  .اند گرفته

  
  اي كهن اسطوره-هاي ديني مايه نشين جنوب غربي ايران و بقاي بن نواحي لر. 2

  ) 1() سالي ديو خشك(با ديو اپَوش ) موكل باران(نبرد ايزد تيشتر . 1-2
 امروزه بـا    2سالي اپوش    با ديو خشك   آور   ايزد باران  1ي اوستاييِ نبرد تيشتر     باور به اسطوره  

در بـين   . نشين جنوب غربي ايران قابل مشاهده اسـت         ها در برخي از نواحي لرُ       گذشت سده 
ماننـد ممـسني و     (لرهاي كهگيلويه و بويراحمدي و همچنين نواحي شـمال غربـي فـارس              

د ادامـه   ي مردم به حيات خـو       امروزه اين اسطوره با اندكي تعديل در باورهاي عامه        ) رستم
و ) امـام اول شـيعيان  (اند كه در زمان بارش باران، بين امام علـي     آنها بر اين عقيده   . دهد  مي

گيرد به اين شـكل كـه نيروهـاي مخـرب             نيروهاي مخرب در آسمان جدالي كلامي در مي       
شود و بعـد   مي گويند قصد نابودي انسان و كيهان را دارند و امام علي با آنها وارد جدل مي

كند و با كوبيدن آن   مي خود به آنها حمله ) در روايتي ديگر با شمشير    (ك مدتي با گرز     از اند 
صداي خروش ابرهـا نيـز ناشـي از همـين           . برد  بر ابرها اين نيروهاي ويرانگر را از بين مي        

در روايتي ديگر صداي خـروش ابرهـا را برخاسـته از صـداي كـافران                . ضربت گرز است  
                                                 

1. Av. Tištrya; Pahl. Tištar  
2. Av. Apaoša; Pahl. Apōš 
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بعـد از نـابودي ديـوان و نيروهـاي          . در حال هلاك شدن هستند    دانند كه در آن هنگام،        مي
در مناطق مورد نظر . كنند ويرانگر در آسمان، ابرها شروع به باريدن و زمين را غرق آب مي

شود با خواندن دعاي      آسا و وقوع طوفان مي      مردم باور دارند كه در هنگام بارش باران سيل        
  :ذيل باران را از باريدن بازداشت

 )2(هـار  كـل  ميكـر  اي ميرح اي/ ذوالفقار يال فيلاس يعل لا/ داريپاهنه پا برهنه     بر سر«
  ». دعا را خواند، طوفان درگذشتنيا/نشست يكشت در كه غمبريپنوح /

 يعمل عنوان به ي مناطق سجده كردن به هنگام غرش صاعقه و ورد و دعاخوان           ي برخ در
آسا    همچنين آنها قدرتي معجزه    )3(.است مرسوم وانيد دفع در گرز نيا ضربت به كمك يبرا

عنوان نمونه آنها    به. براي برق ناشي از آذرخش كه با گرز امام علي ايجاد شده، قائل هستند             
هاي مفيد كوهي بر اثـر صـدا و غـرش ايـن               به رويش و پديد آمدن برخي از گياهان و گل         

  . صاعقه باور دارند
هـا در   ايـزد آب ( نژاد از اپَام نپَات و برز يزدي است كه با آب در ارتباط است وا    تيشتر 

ي ششم  در تيشتريشت در كرده). 27، 26، 24، 1391آموزگار، (دارد ) اساطير ايران باستان
  سـالي اپـوش اشـاره رفتـه اسـت       بـه نبـرد ايـن ايـزد بـا ديـو خـشك        34 تا 13بندهاي 

)Brunner, 2001, p. 161; Panaino, 1990, pp. 45-50; Malandra, 1983, pp. 145-

تيشتر با ياري مينوي خرد و با همكاري ايزد  . دارد  اين ديو باران را از باريدن باز مي       ). 147
برد و با ياري ايزد برز، فروهر نيكان، هوم و بهمن امشاسپند به نبرد بـا                  باد، باران را بالا مي    

هـاي مـرد    ز به شكلرو تيشتر در سه نوبت و هر بار به مدت ده شبانه         . پردازد  ديو اپوش مي  
هـا را در زمـين    گوش در آسمان پرواز كرده و آب فام و اسبي زيبا و زرين  جوان، گاو زرين  

 روان شده و با ديو اپوش كـه         1سوي درياي فراخكَرت    بعد از آن اين ايزد به     . كند  پراكنده مي 
. پـردازد  بريده، كوتاه و با ظاهري زشت و ترسناك است به نبرد مـي             به شكل اسبي سياه، دم    

او بعد از اين شكست شـكوه بـه         . خورد  در ابتدا تيشتر ضعيف است و از اپوش شكست مي         
هايي كه نـام ايـن ايـزد را در بـردارد بـه                مزدا خود با نيايش     آنگاه اهوره . برد مزدا مي   اهوره

                                                 
1. Av. Vourukaša, Pahl. Warkaš  
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تيـشتر در   . دارد  كند به او ارزانـي مـي        ستايش او پرداخته و نيرويي را كه اين ايزد طلب مي          
با گـرز    تيشتر1.شود مزدا به او داده، بر اپوش پيروز مي بت دوم به كمك قدرتي كه اهورهنو

 3كوبد، آتش زبانه كشيده و ديو سـپنجروش،          كه در ابرهاست مي    )4( 2خود به آتش وازيشته   
كوشد تا آبي     است و مي  ) آتش در ابرهاست  (ديو همكار و نزديك اپوش كه دشمن وازيشته         

 4.شود  كند و هلاك مي     د نتوانند ببارانند، از ترس وحشت كرده و خروش مي         را كه ابرها دارن   
نيز ايـن نكتـه آمـده       ) 40، بند 19فرگرد(هاي اوستاي متأخر مانند ويديوداد        در ديگر بخش  

ي نبرد تيشتر در ادبيات فارسي ميانه و ازجمله در            اسطوره). 330،  1347پورداوود،  (است  
 بندهشن.  هم مطرح شده است    هاي زادسپرم   گزيده و   پهلويروايت  ،  بندهشنهايي مانند     متن

در متن ). 39بند: 3فصل(برد  عنوان همكاران ايزد تيشتر نام مي      از آتش وازيشته، باد و ابر به      
اين برق چيست كه از ابر آيد؟ «: پرسد زردشت از هرمزد مي  ) 3بند: 35فصل (روايت پهلوي 

آيد كه ديو اسپنجروش را بِكُشد  است، پس مي  اين روشني از گرودمان     : هرمزد پاسخ داد كه   
. ...«  

توجهي  قابل ي كهن شباهت  دهد كه باورهاي مردمان لر و اين اسطوره  ها نشان مي        بررسي
اي ايران باستان     اي و اسطوره    اين اسطوره همانند بسياري از روايات افسانه      اما  . به هم دارند  

 به خود گرفته است و در باور اين مردمان، امام با شروع دوران ايران اسلامي، رنگ اسلامي
  اول شيعيان جايگزين ايزد تيشتر شده است و سلاح معروف خود را نيز كه شمشير است به                

سالي، در اين اسطوره كافران و نيروهاي ويرانگر          جايگزين اپوش، ديو خشك   . گيرد  كار مي 
. اند  اي در خود حفظ كرده      گونه   به در آسمان هستند كه بار معنايي منفي مورد نظر اسطوره را          

تـوان در متـون كهـن         جز اين رنگ و لعاب اسلامي، ردپاي جزئيات اين اسـطوره را مـي              به
كـاركرد و   . هر دو اسطوره با بارش باران و رعد و برق در ارتباط هستند            . ايراني پي گرفت  

بـا بـدي و   هايي دارند كـه بـا آن          عملكرد هر دو شخصيت اصلي شبيه به هم است و سلاح          
ضربت گرز يا شمشير تيشتر و امام علي هم باعث نابودي نيروهاي            . كنند  بدكاران مبارزه مي  

                                                 
1. Tištrya, Part I, The Avestan Hymn to Sirius.pp 46-52. 
2. Av. Vāzišta; Pahl. Wāzišt    
3. Av. Spənǰaγrya, spinja urušk; Pahl. spinǰaγr, spinǰaruš  
4. Tištrya, Part I, The Avestan Hymn to Sirius.pp 46-52.      
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ي اخيـر از آنجـا    نكته. ي نباتات ي باران و پديدآوردنده مخرب و كافران است و هم آورنده  
بـرد از     قابل توجيه است كه برق حاصل از ضربت تيشتر كه ديو سپنجروش را از بـين مـي                 

آيد و مينوي است و شمشير امام علي هـم كـاركردي خـاص دارد و                  مي) بهشت (گرودمان
صداي رعد و برق و صاعقه در هر دو روايت ناشي از نبرد با بـدكاران                . هميشه برحق است  

هاي مهم اين داسـتان، خـوانش دعـا           ازجمله تفاوت . شوند  دانسته شده كه درنهايت دفع مي     
اين است كه در زمان شدت بارشِ باران با خـوانش           تصور مردم   . براي بندآمدن باران است   

احتمال از كاركردهـاي ديـو اپـوش بـوده كـه بـا           توان آن را بند آورد كه اين امر به          دعا مي 
  .صورت وارونه درآمده است گذشت زمان به

  

  )5(نيرنگ بستن و دفع خرفستران. 2-2
رس، رسـم دم بـستن يـا        در بين مردمان لرنشين كهگيلويه و بويراحمد، رستم و ممسني فـا           

 1ي عـصر ساسـاني خرفـستر        كه در فارسي ميانه   (تر نيرنگ بستن بر جانوران موذي         صحيح
» نيرنـگ اهـورايي   «تـوان آن را       كـه مـي   (رسان به انسان      و حيوانات زيان  ) شوند  ناميده مي 

جزئيات ايـن مراسـم در ادامـه        . هاي كهن همچنان رواج دارد      عنوان يكي از سنت     ، به )ناميد
  : شود صيف ميتو

شـود، بـراي در       در طبيعت گم مي   ) يا هر حيوان سودمند ديگري    (زماني كه گوسفندي    «
تر از آن جانوران وحشي، فرد صـاحب مـال بـا بـه                امان ماندن از دزدان و راهزنان يا مهم       

اي نـخ     همراه داشتن يك آلت فلزي مانند قفل، چاقو يا چيزي شبيه به آن و همچنين رشته               
 يا  الكرسي  آيةمعمولاً  (اي از قرآن      او ابتدا آيه يا سوره    . رود  آبادي مي ) روحاني(به نزد عالم    

بستمَ چنگ و دندان و غـضب فـلان         «را تلاوت كرده، بعد با گفتن عبارت        ) ي شمس   سوره
دمـد، آن را      بر آن رشته نخ مي    » حيوان را، بستم نيش و زهر و گزند فلان جانور و غيره را            

بعد از اتمام ايـن كـار، قفـل را در جـايي             . بندد  در آخر قفل را هم مي     زند و     به قفل گره مي   
شود يا به     اگر قفل به خاك برسد يا باز شود، نيرنگ نيز باطل مي           . كنند  مطمئن نگهداري مي  

    .  »شود تعبيري طلسم آن شكسته مي
                                                 

1. xrafstar 
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 بهـره  1هـا  هاي اهريمني از كلام ايـزدي يـا منثـره        در ايران باستان براي دفع ديوان و پليدي       
     :آمده است) 26 بند22فرگرد (براي نمونه در ويديوداد . بردند مي

نابود شو اي دروج ديو آسا، نيست و نابود شو اي كانون و مـسكن ديوهـا، نيـست و                    «
داري، نيـست و      ي ديوان، نابود باش اي كسي كه ديوان را بزرگ مي            نابود باش اي آفريننده   
  ).The Zand-Avesta, 1880, p. 235(»  ...نابود باش اي دروج 

هـاي ايرانيـان باسـتاني بـراي دفـع            ، يكي ديگـر از روش     )كلام ايزدي (افزون بر منثره    
، نيرنـگ  )جانوران موذي(رسان نظير خرفستران   طور مشخص موجودات زيان     ها و به    پليدي

 ـ  اين كار سابقه. بستن بود ) افسون(=   2دوني كهني در بين ايرانيان داشت و شايد بتـوان فري
كـه در مـتن مهـم         چنـان . حـساب آورد    عنوان آغازگر افسونگري در بين ايرانيـان بـه          را به 

، 1310پـورداوود،   (» فريدون نيرنگ در جهـان آورد     « آمده كه    101ي    فقره» 3ائَوگمدئچا«
در روايات حماسي ايراني نيز فريدون همواره با افسون و افسونگري در ارتباط ).  به بعد59

نيرنگ بـستن انـواع مختلفـي دارد و معمـولاً           ). 153-89/ 1،  1369فردوسي،  (بوده است   
عنوان نمونه نيرنگ حاجـت       به. اي نيرنگي مخصوص وجود داشته است       براي دفع هر حادثه   

خواستن، نيرنگ بيماري، نيرنگ ناخوشي گوسفند، نيرنگ سردرد، نيرنگ تب بستن، نيرنگ        
ها امروز در متون پازند        بسياري از اين نيرنگ    ).59،  1310پورداوود،  (كستي بستن و غيره     
ها، بستن زهر  يكي از انواع نيرنگ). Antia, 1909, p. 163-200: نكـ(بر جاي مانده است 

شده و در جامعـه   و شروع گرما بسته مي ) اسفندماه(خرفستران است كه اغلب در آغاز بهار        
روزِ ) 355-356،  1386(كـه برخـي مورخـان چـون بيرونـي             چنـان . كاربرد داشته اسـت   

سپندارمذ از ماه سپندارمذ را زمان نيرنگ بستن و دفع بلايا در گاهشماري ايرانـي دانـسته                 
در جشن سپندارمذ ايزد موكـل زمـين و حـامي زنـان شـوي               «دهد كه     است و گزارش مي   

گوينـد    كوبنـد و مـي      هاي انار مي    دوست، ايرانيان افسون نگاري كرده و عوام مويز را با دانه          
اين است متن افسوني كـه بـر كاغـذهاي چهـار           . »ها  پادزهري است از براي دفع زهر كژدم      

بسم االله الرحمن الرحيم اسفندارمذماه و اسفندارمذ روز بستم دم و رفـت    «: نويسند  گوش مي 
                                                 

1. Av. mąƟra; Pahl. Mānsᵃr    
2. Av. θraētaona  
3. Av. Aogemadaēčā   
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زير و زبر از همه جز ستوران بنام يزدان و بنام جم و فريدون بـسم االله بـĤدم و حـسبي االله                       
  .»وحده و كفي

» نيرنگ بستن زهر، نيش و دنـدان خرفـستران        « يك متن كوتاه پهلوي تحت عنوان        در
ماه «: گونه آمده است    تر اين   همين عبارت با عبارات زردشتي پررنگ     ) 265،  2535نوابي،  (

اسپندمذ و روز اسپندمذ و روز اسپندمذ و ماه اسپندمذ، اسپندمذماه، اسپندمذ روز بستم زهر               
ي وننَذ هرمـزد      نام و نيروي فريدون نيو، و ياري ستاره         به) را(ان  ي خرفستر   نيش و پوز همه   

  . »، مومنان را روا باد، ايدون باد، اشم تندرست باد)آفريده(داد 
هاي مهمي وجـود      شود كه بين دعاي نيرنگ لري و نيرنگ زردشتي شباهت           مشاهده مي 

و صورت اصيل زردشـتي     ي اين آيين در مناطق مورد نظر نگارندگان           پيش از مقايسه  . دارد
  هـا   بـا وجـود بـاقي مانـدن مـتن بـسياري از نيرنـگ       . آن ذكر چنـد نكتـه ضـرورت دارد      

)Antia, 1909, p. 163-200 (  ما به غير از خوانش دعاي نيرنگ توسط مغان زردشـتي از
هاي همراه مانند وسايل مورد استفاده و         چگونگي و ضروريات اجراي ساير مناسك و آيين       

رسم نيرنگ بستني كه در مناطق مورد نظر نگارنـدگان وجـود            . نداني نداريم غيره اطلاع چ  
دارد و در بالا هم شرح آن آمد، جزئيات بيشتري راجع به آيين كهن دم بستن به مـا ارائـه                     

تفاوت اصلي آيين دم بستن در مناطق لرنشين با         . تواند در نوع خود مهم باشد       دهد و مي    مي
جـاي عبـارات و جمـلات دعـايي      مناطق مورد نظـر بـه  صورت اصيل آن اين است كه در      

هايي نظير فاتحه يا شـمس خوانـده           يا سوره  الكرسي  آيةزردشتي، برخي آيات قرآني مانند      
هاي موجود بين اين دو رسم آن است كه هم در آيين نيرنگ بستن لري                 اما شباهت . شود  مي

 عالم بـه تعليمـات دينـي    ي زردشتي، نيرنگ را فقط افراد و هم صورت اصيل آن در جامعه  
دو ديگر آنكه در هـر دو آيـين       . توانند ببندند   مي) مانند روحانيون اسلامي و مغان زردشتي     (

بستم نيش  «يا  » ي فلان حيوان را     بستم پوزه «شود، مثلاً     ي بستمَ شروع مي     اصل دعا با واژه   
ارد، ولـي مـا از      بندي لـري وجـود د       اي كه در آيين دم      نكته. و غيره » و زهر فلان جانور را    

صورت اصيل آن اطلاع دقيقي نداريم آن است كه در منـاطق مـورد نظـر عـلاوه بـر اوراد                     
اسلامي و آيات قرآني، معمولاً يك شيء فلزي نظير قفل، چاقو، قيچي يا وسـايلي از ايـن                  

استفاده از وسايل فلزي مانند قفل، چاقو، قيچي و غيره          . قبيل و يك تكه نخ هم وجود دارد       
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 )6(. شـود    مي  است چرا كه آنها معتقدند اين اشياء مانع از مرگ و از بين رفتن حيوان              جالب  
احتمال استفاده از اين وسايل در اين مراسم بخشي از صورت اصيل اين آيـين در دوران                   به

اطلاع دقيقي از آن باقي نمانده است، اما بر اساس باورهـاي زردشـتي              كهن بوده كه امروزه     
  )7(. كنند اي آن شر را دور مي وص انواع تيغهخص وسايل فلزي به

موضوع ديگر در مورد آيين يادشده اين است كه به همين صورت كه امروزه در مناطق                
مورد مطالعه در هنگام بستن نيرنگ، آنان حتي دم غولان و اجنه و هر آنچه را كه در گيتي                   

بندنـد، در گذشـته و        باشد مي ناك    هاي او مضر و خطر      تواند براي انسان و وابسته      و مينو مي  
 وانيد كردن دور ي  هدربار(در صورت اصيل اين آيين نيز سنت دم بستن وجود داشته است             

ي مهـم آنكـه، در منـاطق مـورد نظـر       اما نكتـه ). Antia, 1909, p. 181: نكـ ،دروجان و
نـه  بـراي نمو  . نمايـد   هاي ديگري نيز دارد كه جالب توجه مـي          نگارندگان، اين رسم كاركرد   

نيرنگ بـستن بـر انـسان و        ). نامند آن را تير بند مي    (بستن بر تفنگ      بستن بر انسان، يا دم      دم
گاهي نيرنگ را زمان بيمار شدن و       . اي كه در بالا آمد، مرسوم است        تفنگ نيز با همان شيوه    
آميزند، مقـداري از      به اين شكل كه دعايي را با شمع و آب مي          . بندند  به بستر افتادن فرد مي    

يعنـي  ( اين نكته   . زنند  آب دعا را به فرد بيمار خورانده و سپس آن را به بازوي فرد گره مي               
ذكر .) 1-4بندهاي  : 63فصل   (روايت پهلوي به روشني در متن     ) نيرنگ بستن بر فرد بيمار    

كـار بـرده      گاهي هم نيرنگ بستن براي گسستن و نابود كردن بنياد خانواده بـه              . شده است 
هاي جوان   معمولاً اين كار را افرادي كه دم اهريمني و ددمنشانه دارند، بر زوجالبته. شود مي
احتمال اين وجه از نيرنگ بستن كه         به. بندند تا به اين وسيله بنياد خانواده را سست كنند           مي
مـردان    ناميد، در دوران كهن توسـط مغـان و ديگـر ديـن            » نيرنگ اهريمني «توان آن را      مي

ي مزديسنا، براي بر هم زدن نظم خانواده و اجتماع و يا شـايد                ز جامعه زردشتيِ طرد شده ا   
امـروزه شـواهدي از تخلـف       . توانسته مرسوم شده باشـد      گذران زندگي و كسب معاش، مي     

هـا و      ماننـد ده    برخي مغاني كه در مناطق دور افتاده      ) گويي و غيره    گويي، گناه، يا كم    دروغ(
 .Nikitin, 1992, p؛ 519، 1393دريـايي،  (ريـم  كردند، در دسـت دا  روستاها خدمت مي

105.(  
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 )8(ها و ديوان در اساطير باستان يك ضربه زدن به غول. 3-2

هـا و     يك ضربه زدن بـه غـول      «اي    ي اسطوره   مايه  نشين جنوب غربي ايران بن      در مناطق لر  
 ـ       هـا و روايـات عاميانـه        خوبي حفظ شده و عوام در قـصه         به» ديوان ف ي خـود آن را تعري
 كه ديـوان و غـولان در منـاطق كوهـستاني و محـل                در گذشته «آنان معتقدند كه    . كنند  مي

او . رود  شيرمحمد به شـكار مـي       نام كي  شد، فردي محلي به     زندگي آنان به فراواني يافت مي     
لرزد در فكر چاره      شيرمحمد كه از ترس به خود مي      . شود  رو مي   ناگهان با غولي بزرگ روبه    

: پرسـد   در اين ميان غول از او مـي       . ول را از بين ببرد يا از دست او فرار كند          افتد تا يا غ     مي
شيرمحمد براي نجات جـان     . فلاني چگونه است كه موهاي سر و ريش تو قرمز و زيباست           

آغـشته  ) بنـه (ي درخـت سـقز        گويد من موهايم را به شيره       خود به حيله متوسل شده و مي      
خواهد كه اين كار  يب شير محمد را خورده و از او ميغول فر. كردم و بعد آنها را آتش زدم

ي بنه جمع كرده و آنها را به سر و ريش  شيرمحمد مقدار زيادي شيره  . را براي او انجام دهد    
دهـد و   پيچـد و غريـو سـر مـي     غول به خود مـي  . زند  مالد و سپس او را آتش مي        غول مي 

ه و با شليك يك گلوله غـول را         شيرمحمد در يك لحظه برگشت    . كند  شيرمحمد را دنبال مي   
خواهد كه تير دومي به او بزند، اما شيرمحمد           در همين زمان غول از او مي      . كند  گير مي   زمين

شـود و او را       با آگاهي از اين جريان كه اگر اين كار را بكنـد غـول قـدرتش تجديـد مـي                   
  . »شود كند تا نابود  خورد، غول را رها مي مي

هاي پليد در هستي، پيـروان دروج و         ي نيرو   ن پهلوي ديوان و همه         در اوستاي نو و متو    
كوشند تا با ستايش و دعـا و اوراد و اذكـار و غيـره                 ي اهريمن هستند و مؤمنان مي       آفريده

هـا و همچنـين ويـديوداد         در يـشت  . دشمني آنان را خنثي كـرده و آنهـا را از بـين ببرنـد              
ي از ديوان اشاره شده كه عامل اخلال در نظـم           به شمار زياد  ) 20 تا   10هاي  ، بند 11فرگرد(

مجموعـه قـوانين   ؛ The Zand-Avesta, 1880, p. 218(هـستند  ) اشه:  رته؛ اوستايي(عالم 
  ). 267، 1384، زرتشت

هاي ايراني براي ديوان صفات متعددي ذكر شده كه در ادامه بـه دو مـورد از            در حماسه 
يكي از خصوصيات   . پردازيم  مود يافته است، مي   محمد ن   شير  ها كه در داستان كي      اين ويژگي 

ديگـر   عبـارت  ديوان اين است كه اغلب تمايل دارند برخلاف رفتار معمول عمل كنند، يا بـه        
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هاي بـسيار معـروف ايـن         يكي از نمونه  . آنها به انجام دادن عمل وارونه تمايل زيادي دارند        
اكوان بعـد  . ان ديو قابل مشاهده است و در داستان نبرد رستم با اكوشاهنامهرفتار ديوان در  

از به خواب رفتن رستم به او يورش برده و زمين اطـراف او را بريـده و رسـتم را در هـوا                        
خواهد بميرد؟ در آب يـا در كـوه؟           پرسد كه چگونه مي     ديو از رستم مي   . دارد  معلق نگه مي  
او را بـه دريـا   كنـد و ديـو    داند كار ديوان برعكس است كـوه را انتخـاب مـي           رستم كه مي  

فردوسـي،  (بـرد   رستم در دريا خود را نجات داده و بعدها اكوان ديو را از بين مي . افكند  مي
ايــن داســتان تمثيلــي اســت بــراي نــشان دادن وارونگــي عمــل ديــوان ). 3/289، 1369

)Khaleghi-Motlagh, 1984, p. 740 .( بيغمي و در نبرد بهـزاد  ي نامه داراباين سنت در 
 بـه   704،  1341(هم تكـرار شـده اسـت        ) ي اكوان ديو    بچه(با ديو صندلوس    ) تمي رس   نوه(

خصوصيت ديگر ديوان اين است كه در نبرد با آنها پهلوان فقط بايد يك ضربه به ديو                 ). بعد
بدين جهت وقتي كه ديو بعـد  . شود قدرت ديو تجديد شود    ي دوم باعث مي     بزند، زيرا ضربه  

ي دوم را بـه او بزنـد، پهلـوان كـه از ايـن                 هـد كـه ضـربه     خوا  از ضربت اول از پهلوان مي     
مادرم مرا فقـط يـك بـار زاييـد، پـس      «دهد كه  ي ديو خبر دارد معمولاً پاسخ مي       خصيصه
شـود    و بـه ايـن ترتيـب نـابودي نهـايي ديـو را سـبب مـي                 » ...ي دوم را نخواهم زد      ضربه

)Marzolph, 2009, p. 22-24 .(ي دو جا بـه ايـن نكتـه    هاي ديني و حماسي ايران در متن
 ي  شـاهنامه نبرد رسـتم و سـهراب در        )  2داستان ثريت و كشتن گاوِ؛      ) 1: اشاره شده است  

  .فردوسي
     دو داستان، يكي كشته شدن گاوِ اورمزد آفريده توسط ثريت و ديگـري كـشتن اوشـنر                 

ي  ردانـه هاي كهنـي اسـت كـه در منـابع جـزو اعمـال ناشـيانه و نابخ         دانا، از نمونه داستان   
 114، 1387سن،  كريستن: در اين باره، نكـ(شوند  اي ايران، ذكر مي كاووس، شاه اسطوره كي

دينكـرد  دست ثريت كه در دو متن مهم پهلوي،          ي داستان كشته شدن گاو به       خلاصه). به بعد 
كـاووس بعـد از       ثريت بـرادر كـي    :  بدان اشاره شده، چنين است     هاي زادسپرم  گزيده و   هفتم

شـكل كـشته      اي سـگ    رود تا در آنجا توسط پـري       اي مي  گاو اورمزد آفريده به بيشه    كشتن  
ور شده و او      بيند به پري حمله     شكل را مي    او بعد از رفتن به بيشه زماني كه پريِ سگ         . شود

با هر ضربتي كه ثريـت بـر سـگان          . شود  ناگهان آن سگ به دو سگ افزون مي       . كُشد  را مي 
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رسـد و     شود تا آنكه تعداد شمار سـگان بـه هـزار مـي              ا افزوده مي  كند بر تعداد آنه     وارد مي 
  ).63-62بند : ، فصل دومدينكرد هفتم(سازند  درنهايت آنها ثريت را خسته و مقتول مي

بدين ترتيـب   . اي به روشني آمده است      ي اسطوره   مايه  فردوسي نيز اين بن    ي  شاهنامه     در  
زنـد، بـراي     زير پاي پهلوان جوان دست و پا مـي كه در نبرد پدر و پسر زماني كه رستم در    

گويد، در سـرزمين مـا رسـم و           او به سهراب مي   . شود  نجات جان خود به حيله متوسل مي      
ي كشنده بزند     آيين بر اين است كه پهلوان اول بار كه بر دشمنش غلبه كرد نبايد به او ضربه                

در . كنـد   يله بر سهراب غلبه مـي     رستم با اين ح   . تواند چنين كند    و فقط بار دوم است كه مي      
ي ايراني، اتفاقاً مكر رستم بازتاب همين قاعده است كه پهلوان هرگز نبايـد بـه                  اين حماسه 

؛ 2/182، 1369فردوسـي،  (شـود   ديو دوبار ضربه بزند وگرنه قدرت دشمنش تجديـد مـي      
Marzolph, 2009, p. 22-24.(  

تـوان   يونان باستان هم مـي  اي را در اساطير نهي افسا مايه      افزون بر متون ايراني، اين بن
تـر در كُـشتي او بـا          طـور دقيـق      و بـه   1براي نمونه در نبرد هراكلس با اژدهاي لـرن        . يافت

هراكلس در خان دوم با اژدهاي لرن كه داراي نه سر است به             . گيري است    قابل پي  2آنتئوس
امـا بـه    . كنـد   سرهاي او را قطع مي    پردازد، او با هر بار ضربه زدن به اژدها يكي از              نبرد مي 

  گيـرد    رويـد و اژدهـا جـاني تـازه مـي            جـاي آن مـي     محض افتادن سـر، سـري تـازه بـه         
)Roman and Roman, 2010, 210 .(خداي 3در نبرد هراكلس با آنتئوس، پسر پوزئيدون 

دسـتور    هراكلس در سفري كه بـه     . گر شده است    اي بهتر جلوه    ي اسطوره   مايه  درياها، اين بن  
رفته در عبور از سرزمين ليبيـا بـا غـولي           )9(هاي هسپريد   دست آوردن سيب     براي به  4اريسته
ها را بـه كُـشتي دعـوت          ي غريبه   اين غول قوي هيكل همه    . نام آنتئوس   شود به     رو مي   روبه

عنوان زيور به معبـد پوزئيـدون تقـديم           ي سرشان را به     كرده و با شكست دادن آنها جمجمه      
هـراكلس چنـدين بـار او را     كنند و در همان ابتدا آنتئوس با هم نبرد ميهراكلس و . كند مي

اما بعد از هربار بر زمين كوبيدن اين غول، و تماس بـدن او              . كوبد  كند و بر زمين مي      بلند مي 
                                                 

1. Hydra of Lerna  
2 . Anteos 
3. Poseidon 
4. Orestes 
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. شـود   با زمين، دوباره قدرتش تجديد شده و با انرژي بيـشتري بـا هـراكلس گلاويـز مـي                  
كنـد و او را       هاي خود خفه مي     مين بلند و در ميان دست     درنهايت هراكلس اين غول را از ز      

شباهت موجـود بـين   ). Pinsent, 1969, p. 95-99; Green, 2009, p. 155-160(كشد  مي
ي تشابه فرهنگي بـسيار قـويي        دهنده  اي ايراني با اساطير يوناني نشان       ي اسطوره   مايه  اين بن 

 ـب(ه باشـد    تواند ريشه در دوران هندواروپايي داشت       است كه مي   ). 360-355،  1389،  نيرلي
طـور در     نكات مهم و مشابه در داستان محلي كه در مناطق لرنـشين رايـج اسـت و همـين                  

شـونده دارد و اگـر    نخست اينكـه غـول قـدرتي تجديـد        : هاي بالا به شرح ذيل است       نمونه
دوم، . برد كرد، غول او را از بين مي ي دومي را به غول وارد مي     ضربه) محمد شير  كي(قهرمان  

هاي رستم و سهراب، اكوان ديو يا نبرد بهزاد و ديو صندلوس،              در اين داستان همانند داستان    
راحتي فريـب     شود، چراكه به جهل غول آگاه است و غول هم به            قهرمان به حيله متوسل مي    

سوم آنكه، قهرمان بـه قـدرت تجديدپـذير غـول و            . خورد  قهرمان را خورده و شكست مي     
موضوع مهـم   . شود، آگاهي دارد    ي دوم را بزند قدرت او چند برابر مي          به او ضربه  اينكه اگر   

ديگر كه با اين باور يكسان است و هم اكنون هم در بين مردم ايـن منطقـه رواج دارد ايـن                      
هـم بايـد فقـط      ) همانند پلنگ (است كه مردم محلي معتقدند كه در شكار حيوانات وحشي           

بـه اصـطلاح مـردم    (ورت حيوان قدرتش چند برابـر شـده       يك تير به او زد در غير اين ص        
  .و آنان را از بين خواهد برد) شود محلي، حيوان تير مست مي

  

  )10(آتش و اهميت آن . 4-2
ديگـر    عبـارتي   هاي مقـدس و بـه        در ايران باستان يكي از عناصر و پديده        1»آذر« آتش يا   

 مظهـر فـروغ     آتش. زيت تام دارد  ها و عبادات زردشتي مرك      ايزدي است كه در تمامي آيين     
متـون   و   اوسـتا ( ايران باسـتان     ادبيات. ي الوهيت دارد    مزدا بوده و جنبه     ايزدي و پسر اهوره   

براي (سرشار از مطالب مهم و اساسي در باب آتش و اهميت آن در دين بهي است                 ) پهلوي
، 1386؛ كلنـز،    35،  1391؛ آموزگـار،    128-123بنـدهاي   : 9، فـصل    بندهشن: مثال، نك ـ

 با فروپاشي شاهنشاهي ساساني و به دنبال آن زوال دين           ).93،  1374؛ تفضلي،   133-164
                                                 

1. Av. ātar; Pahl. ādur, ādar  

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
ch

s.
12

.4
5.

4 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 c

hi
st

or
ys

.ir
 o

n 
20

24
-0

8-
25

 ]
 

                            15 / 28

http://dx.doi.org/10.29252/chs.12.45.4
https://chistorys.ir/article-1-1230-fa.html


 | 45مطالعات تاريخ فرهنگي، شماره  | 76

 

 مقدس مانند    هاي  زردشتي در ايران و خاور نزديك، بسياري از مسائل مهم مربوط به پديده            
تدريج رو به فراموشـي نهـاده و ارزش و    آب و آتش كه در دين زردشتي مركزيت دارند، به     

هـا، در     وجود امـروزه بعـد از سـده         اين  اما با . اند  رنگ شده   ز دست داده، كم   اهميت خود را ا   
هـايي ماننـد      نواحي مختلف ايران و ازجمله نواحي لرُنشين جنوب غرب ايران، هنوز پديده           
اند و باورهاي     آتش يا آب و غيره اهميت و قداست خود را تا حد بسيار زيادي حفظ كرده               

ه بازمانده همان اعتقادات كهني اسـت كـه در گذشـته در             مهمي در مورد آنان وجود دارد ك      
در ادامه به توضيح و تحليل اين باورها و تطبيق . مورد اين عناصر طبيعي وجود داشته است

  . پردازيم آنها با متون زردشتي بازمانده مي
شود و    خوانده مي » taš= تشَ«     آتش در گويش مردمان مناطق مد نظر پژوهش حاضر          

هاي مختلف زندگي مردمان ايـن        اين عنصر در جنبه   . رود  شمار مي    مقدس و مهم به    اي  پديده
اي كه گرمـا     عنوان پديده   حرمت آتش به  . ويژه جوامع عشايري، نقش پررنگي دارد       مناطق به 

كردن و افروختن آتش      روشن. برد، بسيار بالاست    بخشد و تاريكي اهريمني را از بين مي         مي
 آفتاب و آمدن تاريكي، بـسيار مهـم اسـت و اغلـب، والـدين در                 ويژه با غروب    در خانه به  
نـام پـدر      اي را به    معمولاً آتش هر خانه   . خصوص پدر موظف به انجام آن هستند        خانواده به 
تش لهراسب، : كنند شناسند و براي نام بردن صاحب خانه، آتش او را خطاب مي خانواده مي

هر كسي صاحب آتش خود     ) زردشتي(اني  هاي اير   دانيم در سنت    مي. تش گشتاسب و غيره   
براي توضيح در مورد جزئيـات      (عنوان نمونه آتش بهرام، آتش شاپور و غيره           بوده است، به  

گونـه كـه در سـنت زردشـتي روشـن             همان). 67-64،  1395سياهپور،  : اين موضوع، نك ـ 
 داشتن آتش و جلوگيري از خاموش شدن آن از اهم واجبات اسـت، در منـاطق مـورد                   نگه

خصوص پدر خانواده سعي و اهتمام بسياري در          ويژه در بين عشاير، اهل خانه و به         نظر و به  
روز دارد كه اين خود از نكات مهم و جالـب توجـه               روشن نگه داشتن آتش در طول شبانه      

شود، ريختن آب بر روي آتش        شدت از آن پرهيز مي      يكي از اعمال بسيار بدي كه به      . است
گـاه آتـش    كنند و تأكيد دارند كـه هـيچ   همواره به فرزندان توصيه ميزن و مرد خانه   . است

زماني هـم كـه ايـن عمـل ناخواسـته و            . خانه و حتي خاكستر آن را با آب خاموش نكنند         
پرهيز از  / pahrizi numə xoā= پهريزي نُوم خدا«االله يا  دهد، با گفتن بسم ناگهاني رخ مي
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كنند با اين اذكـار   نوعي طلب استغفار كرده و سعي مي ههايي نظير آن ب  و جمله)11(» نام خدا 
علاوه، سنگ زدن به آتش،       به. ي شوم و بدشگون بكوشند      بار اين پديده    در دفع عواقب زيان   

پريدن يا خود را روي آن قرار دادن و همچنين انداختن شاخ و برگ سبز و تر يا هر چيـز                     
، در نظر آنها عملي زننـده و بدشـگون          اي مانند ناخن، موي سر و غيره بر روي آتش           آلوده

توضيح اينكه زماني كه ويراف به همراه سـروش اهلـو و آذر ايـزد در حـال                  . شود  تلقي مي 
زدن موهاي خود بالاي آتش و        دليل شانه   بينند كه به    عبور از دوزخ هستند، روان زني را مي       

، نامـه   ارداويـراف (هاي سر در آن، خرفستران در حال جويدن تن او هستند              ريختن آلودگي 
نيز همانند مـتن قبلـي      ) 14-1، بندهاي   37فصل   (روايت پهلوي در متن   ). 3-1،  34فصل  

ريختن چيزهاي آلوده بر روي آتش يا انداختن هيزم تر بر روي آن گناه بوده و مذمت شده                  
  . است

افزون بر موارد بالا، عشاير اين مناطق براي دور كردن ديـوان و دروجـان و همچنـين                  
صورت كه مقداي پشم يا مـوي         بدين. كنند  تراني مانند مار از بوي بر آتش استفاده مي        خرفس

 نيـز   روايـت پهلـوي   در  . دهنـد تـا او را دور كنـد          بز را آتش زده و در مسير باد قرار مـي          
» اگر بوي بر آتش نهند، از آن سوي كه باد آيد، آتش بهرام هـزار ديـو بكـشد                  «خوانيم    مي

  ).  همان(
 بسيار مهم و جالب توجه در مورد آتش در مناطق مورد نظر نگارندگان              از ديگر نكات  

شود، همانند آتش، مقـدس       اين است كه علاوه بر آتش، خاكستري هم كه از آن درست مي            
در اين مناطق، پريدن از روي آتش و حتي خاكـستر آتـش در طـول                . است و قابل حرمت   

آنان همچنين ريختن خاكستر به دنبال      . ددانن  ويژه در هنگام غروب را بد مي        شب و روز و به    
افراد نزديك خانواده را بدشگون دانسته و معتقدند، ممكن است براي فرد اتفـاق نـاگواري                

هاي مهم آتش و خاكستر آن در ايـن منـاطق، خاصـيت درمـاني                   يكي از كاربرد  . رخ بدهد 
افتد از اولين كارهايي     كند يا در بستر بيماري مي       ي خردسالي ناله مي     زماني كه بچه  . آنهاست

آنان بر اين باورنـد كـه   . دارند شود تين است كه مدتي او را روي اخگر نگه مي      كه انجام مي  
خوردن مقدار كمي از خاكستر آتش را نيز بـراي زنـان بـاردار مفيـد                . آتش درمانگر است  

 در  اين بـاور و سـنت مردمـان لرنـشين بـه روشـني             . دانند و بر اين امر هم تأكيد دارند         مي
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عنوان يك راه درماني توصـيه شـده          آمده و حتي به   ) 66، بند 7، فرگرد ويديوداد (اوستاي نو 
اي مرده بـه دنيـا        در اين متن فقهي زردشتي آمده، اگر زن بارداري بعد از ده ماه بچه             . است

 ؛The Zand-Avesta, 1880, p. 90(آورد، نخـستين خـوراك او، خاكـستر پختـه اسـت      
  ).155، 1384، مجموعه قوانين زرتشت

  
  )12(طلب آمرزش براي مردگان. 5-2

و همچنـين برخـي از      ) شهرستان ممسني و رسـتم    (در فرهنگ محلي نواحي لرنشين فارس       
مناطق استان كهگيلويه و بويراحمد امروزه براي طلب آمرزش روح فرد درگذشته تركيبـي              

ت و بار معنايي عميقي     شود كه بر اساس شواهد بازمانده، تركيبي كهن اس          دعايي استفاده مي  
سـالان قـوم بـه نيـت          در نواحي يادشده در ايام درگذشت، معمـولاً كهـن         . را در خود دارد   

هفـت نـورِ   )/ behešt wa bahreš(بهشت و بهـرِش  «آمرزش طلبيدن براي متوفا، عبارات 
  .برند كار مي را به» هفت نور گرون و بهرش/ بهشت و بهرش

هـاي   در كتيبـه ) ي او بهـشت باشـد   معناي بهـره    به(»  بهرش بهشت و «     عبارت اول يعني    
 اشَم  1ي كهن زياد مورد استفاده قرار گرفته است و در كنار دعاهايي مانند يثا اهو،                باقيمانده

 ,Modi؛ 42، 1310پـورداوود،  (شده   و غيره كه براي آمرزش روح اموات قرائت مي2وهو

1922, p. 849-850  .(اده براي درگذشـتگان بـوده اسـت   از ادعيه مورد استف .)عبـارت  )13 
بـراي نمونـه در     . شـده اسـت     كوتاه بهشت و بهرش معمولاً بر روي سنگ مزارها نقـر مـي            

ي آنها  ي اسلامي در دست است، و همه      هايي كه از اواخر دوران ساساني تا اوايل دوره         كتيبه
 در كنـار نـام متوفـا، نـام          اند، معمولاً اين عبـارت      معروف» 3هاي سنگ مزار    كتيبه«به اسم   
روي تابوت : ها معمولاً به دو شكل اين كتيبه. شد مزار و غيره به كار برده مي ي سنگ سازنده
شـدند    هـا نقـر مـي       هـا و صـخره      ها بر فـراز كـوه       و در نزديكي گور دخمه    ) استودان(متوفا  

حـوي،   از نظـر سـاختار ن  ).Humbach, 1998, p. 478-488؛ 223، 1381زاده، نـصراالله (
اند و شامل ذكر سـال، مـاه، روز، نـام متوفـا و نـسبت                  ها مفصل   نبشته  شماري از اين سنگ   

                                                 
1. yaƟā ahū  
2. ašem vohū  
3. Funerary Inscriptions Epitaph 
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امـا  . خانوادگي اوست؛ و برخي نيز مختصر بوده و فقط نام متوفا بر روي آن ذكر شده است          
ها مشترك است و عبارتي است كه معرف سنگ مـزار             ي اين كتيبه    عبارتي كه تقريباً در همه    

ي  بهره«معناي  است كه به» wahišt bahrوهشت بهر /بهشت بهر«تركيب : تبودن كتيبه اس
هاي سنگ مـزار      اين تركيب در بيشتر كتيبه    ). 225،  1381زاده،   نصراالله(است  » او بهشت باد  

، 4،  3،  2،  1، كـازرون    7 و   4،  2،  1اند مانند، بيـشاپور       كه اغلب در استان فارس يافت شده      
ي امامزاده اسـماعيل و      نگ جلو و كرم، پاسارگاد و چهار كتيبه       هاي ت   ، كتيبه 13،  9،  7،  6،  5

بـراي نمونـه در     ). 73-72،  1391زاده،   نـصراالله (كار برده شده اسـت        آباد استخر به     حاجي
) 199-198،  1393زاده،   نـصراالله ) (1نقـش رسـتم     (ي سنگ مزار حاجي آباد استخر         كتيبه
  :آمده

Ēn daxmag pūrag ī Rōšn-Ādur pus ruwān xwēš rāy framūd kardan u-š 
wahišt bahr bawād. 

او را بهشت برين . آدر، براي روان خويش فرمود بسازند-اين دخمه را پورگ پسر روشن    «
  .»بهر باشد

  :خوانيم مي) 201-199همان، ) (1سميرم(ي تنگ جلو  يا در كتيبه
Ēn daxmag Āzarmīg ī zan ī Šabarīg Abarag ī pūrag rāy kardan u-š wahiš 
bahr bawād. 

بهـشت او را    . اين دخمه را ابرگ پسر پورگ براي زنش آزرميگ دختر شبريگ ساخت           « 
  .»بهر باشد

كه البته به نسبت    » يا هفت نور گرون و بهرش     / هفت نورِ بهشت و بهرش    «    عبارت دومي   
توجـه  تـري دارد كـه جالـب          تـر و وسـيع      رود، معناي عميق    كار مي   ندرت به     عبارت اول به  

» هفت نور «به اين صورت كه در كلام اين مردمان و در تفسيري كه آنها از مفهوم                . نمايد  مي
» امـشاسپندان «شود كه ناخودآگاه      ي نوراني تشبيه مي     دارند، اين عدد به هفت منبع يا جلوه       

، اشَـه وهيـشتَه     )ي نيـك    انديشه(وهومنه  (مزدا    ي اَهوره   گانه  هاي هفت   صفات، ذّوات و جلوه   
، )اخلاص فزوني بخـش   (، سپنته ارميتي    )شهرياري آرماني (، خشثَرَه وئيريه    )بهترين راستي (

 .Boyce, 1989, p(سـازد   را به ذهن متبادر مـي ) بيمرگي(، اَمرتات )تندرستي(هئُوروتات 

  كه در اين عبارت مورد اسـتفاده قـرار گرفتـه بـه    ) grun(ي گرون  معناي واژه). 933-934
» گـران «شكل    هاي فارسي اين واژه به      در فرهنگ . تواند استنباط شود    لفي مي هاي مخت   شيوه
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. دارد... آمده كه معاني مختلفي همچون سنگين، پرقيمت، گرانبها، عظيم، فـراوان، نـاگوار و             
در پرسش از مردمان مناطق مد نظر، در مـورد معنـاي ايـن اصـطلاح اطلاعـات چنـداني                    

 گونـه جمـلات بـراي متوفـا و جهـت            اين: گونه بود كه    ها اغلب بدين   دست نيامد و پاسخ     به
باتوجه بـه شـباهت ظـاهري بـسيار زيـاد           . شود  بر زبان رانده مي    او در آخرت     يخوشبخت

زردشتي و تغيير جزئي واژه در گويش لري و اينكـه           » گرودمان«برده با اصطلاح     ي نام   واژه
/ 1شود همـان گرودمـان      عي مي همراه هفت نور آمده است از جمله معاني كه تدا           در اينجا به  

؛ 15-1بنـدهاي  : 65، فـصل   روايت پهلـوي (است ) بهشت مزديسني(گروتمان عرش اعلي   
Anthologie de Zādspram, chapitre 35, 136/ 42-43, .( بندهــشندر)  13فــصل ،

آمده است كه چيزهاي گيتي و مينو به هفت نهاده شده است كـه يـك                ) 195-194بندهاي  
اند از روشني بيكـران، گـاه         ديدني و البته براي فرد گرفتني هستند و عبارت        دسته از آنان نا   

گـاهي هـم ايـن      . امشاسپندان، گرودمان، بهشت، سپهر نياميختني و سپهر آميختني و آسمان         
اند و هم گرفتنـي، ماننـد زمـين، آب ،     ها صورت گيتيانه گرفته، هم ديدني  ها يا پاداش    جلوه

زعم نگارندگان    به. ي امشاسپندان در دنياي مادي هستند        جلوه گياه، گوسپند، و فلز كه خود     
توانـد بـا      شـود، مـي     ي دعايي براي متوفا خوانده و طلب مي         اين هفت نور كه در اين جمله      

مـزدا    و ادبيات متأخر زردشتي در كنار اهوره   اوستاي نو اي كه در      همان ذّوات و شش جلوه    
مـزدا و شـش      اهـوره (احي يادشـده، هفـت نـور        اند، ارتباط داشته باشد و مردمان نـو         آمده

  .   كنند است، براي فرد متوفا طلب مي) گرودمان(را كه در بهشت و عرش اعلي ) امشاسپند
     

  بندي گيري و جمع نتيجه. 3
ويژه نواحي لرنشين غرب فارس و استان كهگيلويه و بويراحمد از  ي غربي فلات ايران به    لبه

بعـد از گذشـت     . رود   شـمار مـي     اي ايران باستان به      اسطوره هاي مهم فرهنگ ديني و      كانون
اي بـسياري     هـا و روايـات اسـطوره        ها، افسانه   هاي متمادي امروزه در اين مناطق آيين        سده

. و گـاه هنـدواروپايي دارنـد      ) زردشـتي (وجود دارد كه گاه ريشه در فرهنگ هنـدوايراني          
رغم وجـود شـواهد       علي»  به غولان  شيرمحمد و يك ضربه زدن      كي«عنوان نمونه داستان      به

صورت   ها كه به    اين روايات و آيين   . گيرد  ي هندواروپايي نيز به خود مي       ايراني آن، گاه جنبه   
                                                 

1. Av. garō dəmāna; Pahl. garōdmān 
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سينه و شفاهي بين مردمان ايراني و ازجمله نواحي مورد نظر نگارندگان باقي مانـده                 به  سينه
در ايـران اسـلامي در   ي حيـات   صورت اصيل خود، براي بقا و ادامـه  است، با وجود حفظ

اين دگرگوني . اند موارد زيادي قالب اسلامي به خود گرفته يا با عناصر اسلامي آميخته شده          
ماننـد رسـم    (ها شـده      ها و افسانه    البته گاه باعث از بين رفتن بسياري از جزئيات اين آيين          

هـا  تـوان جزئيـاتي در مـورد آن         ي مـردم مـي      كه با تفحص در فرهنگ عامـه      ) نيرنگ بستن 
امـروزه تعـداد بـسياري از مردمـان         . آوري كرد كه در متون مكتوب باقي نمانده است          جمع

ها باور  ويژه مناطق روستايي و عشايري به اين روايات و آيين نواحي مورد نظر و به لرنشين 
  . قلبي دارند

  

  ها نوشت پي
ن و مـردان كهنـسال   طي مصاحبه با تعدادي از زنا 1399مباحث اين قسمت در ارديبهشت ماه  )1(
از توابـع   ،»Khikande=، خيكنـده جليـل  Phūn=ليـل پهون ج«روستاهاي )  ساله85-70حدود (

از توابع شهرستان بويراحمد در     » بابكان« ي   از روستا  1396  شهرستان رستم در فارس و طي سال      
  .آوري شده است استان كهگيلويه و بويراحمد جمع

 مردم محلـي كـه دعـا را         اين واژه آگاه نيستند و در پرسش از        نويسندگان به درستي از معناي       )2(
  .كنند به اطلاعاتي دست نيافتند قرائت مي

هاي طبيعي ديگـري نيـز هـستند كـه بـه علـي و                 ي ايراني پديده    ي جامعه    در باورهاي عاميانه   )3(
 ـ    توان به رنگين    عنوان نمونه مي    اند، به   ارتباط داده شده  ) ذوالفقار(شمشير او    ا قـوس و قـزح      كمـان ي
  ).101، 1311هدايت، : نكـ(اشاره كرد 

 ـ( كـه جايگـاه آن در ابرهاسـت           زردشـتي   نام چهارمين آتش مقدسِ    )4( : 9، فـصل   بندهـشن  :نكـ
  ).  1-6بندهاي: 35روايت پهلوي، فصل؛ 128-122بندهاي

طي مصاحبه بـا دو تـن از زنـان و مـردان مـسن          1399 مباحث اين قسمت در ارديبهشت ماه        )5(
  .آوري شده است روستاي پهون جليل جمع)  ساله75-80(
مردمان اين مناطق در زمان بارش باران و وقوع رعد و برق در آسمان، ابزاري نظيـر زغـال و                    ) 6(

كارد پولادين در كنار مرغان و ديگر حيوانات خانگي قرار داده و معتقدند كه اين كار مانع از مرگ                   
 ـ( فلز در واقع براي دور كردن ديوان و اجنه از آنهاسـت  در اين مورد استفاده از .شود آنها مي : نكـ
  ).ي بحث ادامه
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آباد مواردي  در گزارش بويس از چگونگي آماده كردن جسد براي گذاشتن در دخمه در شريف ) 7(
عنوان نمونه قيچي بازي  كه تيزي آن به سمت پـا بـود بـر                  به. از استفاده از اشياء فلزي آمده است      

شـد يـك      شده يا در جلو مكاني كه نهايتاً جسد در آن قرار داده مـي               رار داده مي  روي سينه جسد ق   
  ).200، 1397بويس، (كردند  هايش به طرف زمين بود فرو مي قيچي باز كه نوك

در مصاحبه با آقايان فريدون گلـستاني و آغاجـان           1399 مطالب اين قسمت در فروردين ماه        )8(
  .گردآوري شده است» ليلپهون ج«و » بابكان«ستاهاي از ساكنان رو)  ساله80(سعادت اصل 

هـاي    ميـوه )The Apples of Hesperides(» هـاي طلايـي   سـيب «يـا   » هاي هسپريد سيب «)9(
 ـ(آورد  اند كه هراكلس به كمك اطلـس آنهـا را بـه دسـت آورده بـراي اوريـسته مـي        بهشتي  :نكـ

Encyclopadia of Greek and Roman Myhtology, 211 .(  
  مباحث اين قسمت از مصاحبه با تعدادي از خانمهاي بزرگـسال روسـتاي پهـون جليـل در                    )10(

  . گردآروي شده است1399 تا 1396فاصله سالهاي 
 ي لـر  يش گـو  در يل بـه همـان شـكل اص ـ       امـروزه  كه است ساساني پهلوي اي  واژه» پهريز «)11(
 p’hlyc [Pahrēz [ير پهلـو   واژه را د   يـن  ا يلصـورت اص ـ  . شـود   مـي  استفاده و تلفظ يراحمديبو
 ي دور معنـاي   به p’hlyhtan¹ [Pahrēxtan [شكل به هم   گاهي و كردن دوري يا كردن دفع معناي  به

عبـارت  ).  Mackenzie, 1971, p. 64:نكـ(اند  كرده يسي و آوانويسينو  حرفكردن جتنابكردن، ا
. باشد داده رخ تلخ و ناگوار اي حادثه كه برند  مي كار به زماني اصل در را »خدا/خوا نومِ پهريزي«

 نـوعي  بـه  كه   برد  مي كار به را بالا عبارت التماس گونه و با ناله و فغان         ي زمان فرد با حالت    يندر ا 
 آب بر يختنمانند ر(  انجام دهد  ي و اعتقاد  يني د ين خلاف مواز  ياگر هم عمل  . خداست به بردن پناه
 از و كـرده  جلـوگيري  كـار  اين از كند  مي لاشت و كند  مي استغفار طلب ي نوع به ترس با او) آتش
   . بپرهيزد آن مجدد انجام

)  ساله 70-60( از مصاحبه با تعدادي از خانمهاي        1399در فروردين ماه     مطالب اين قسمت     )12(
  .ليل و خيكنده جليل گردآوري شده استپهون ج روستاهاي

مـت اينجهانـست كـه در وقـت         ارزش قي  وهو اشم كي وانشخ:  آمده است كه   صد در نثر   در   )12(
چـه  . جان كندن بخوانند چه اگر خويشتن نتواند خواندن دوستان و خويشاوندان در دهن او دهنـد               

اگر دوزخي بود هميستگاني شود و اگر هميستگاني بود بهشتي شود و اگر بهـشتي بـود گروثمـاني           
  ).11-10: 80(شود 
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 منابع و مĤخذ

 . سمت: ، تهران ايرانتاريخ اساطيري، )1391(آموزگار، ژاله،  -

كوشش فيليپ ژينيو، ترجمه و تحقيق ژاله آموزگـار،           ، به )1394(،  )ارداويراز نامه (نامه   ارداويراف -
 . انجمن ايرانشناسي فرانسه-نشر معين: تهران

 .سروش: ، تهراناسطوره، بيان نمادين، )1387(پور، ابوالقاسم،  اسماعيل -

 .نشر توس: ي مهرداد بهار تهران ترجمه، گردآوري فرنبغ دادگي، )1378(، بندهشن -

  .توس: ي حسين ابراهيميان، تهران ، ترجمهكانون دين زرتشتي در ايران، )1397(بويس، مري،  -
 .مركز: ي عباس مخبر، تهران ، ترجمههاي موازي اسطوره، )1389(، .ف.بيرلين، ج -

 .اميركبير: راني احمد داناسرشت، ته ترجمه، آثار الباقيه، )1386(بيروني، ابوريحان،  -

، انجمن زردشتيان ايراني بمبئـي و انجمـن ايـران ليـگ             خرده اوستا ،  )1310(پورداوود، ابراهيم،    -
 .بمبئي

 .طهوري: ، تهران2ج  ،ها يشت، )1347(ــــــــــــــ،  -

 .، تهران1، جدائرةالمعارف بزرگ اسلامي، »آتش در ايران باستان«، )1374(تفضلي، احمد،  -

االله صـفا،     ، با مقدمه و تـصحيحات و تعليقـات ذبـيح          گزارش و تأليف بيغمي   ،  )1341(نامه،    داراب -
 .بنگاه ترجمه و نشر كتاب: تهران

، هاي مردم ايـران  فرهنگ افسانه، )1386-1378(درويشيان، علي اشرف؛ خندان مهابادي، رضا،     -
 .كتاب و فرهنگ: ج، تهران19

: ، تهـران  3، ج تاريخ جـامع ايـران    ،  »تانتشكيلات اداري در ايران باس    «،  )1393(دريايي، تورج،    -
 .المعارف بزرگ اسلامي دائرة

پژوهشگاه علوم انساني و : ، ترجمه و تحقيق محمدتقي راشدمحصل، تهران    )1389(،  دينكرد هفتم  -
 .مطالعات فرهنگي

 . مركز: ، تهرانهاي لري افسانه، )1379(رحمانيان، داريوش،  -

ي مهـشيد   ، ترجمـه )1367(،  )پهلـوي ساسـاني  (متنـي بـه زبـان فارسـي ميانـه          (روايت پهلوي    -
 .ي مطالعات و تحقيقات فرهنگي مؤسسه: ميرفخرايي، تهران

پژوهـشهاي  ،  »خانه در فرهنگ عشاير و اقوام جنـوب ايـران           آتشِ  «،    )1395(سياهپور، كشواد،    -
 . 75-61، پاييز و زمستان، صص 2، ش 6، سايرانشناسي

 . ، بمبئياروادبمانجي ناصروانجي دهابهارحيح ، تص)1909 (صد در نثر و صد در بندهشن، -
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هاي يكم، دوم  كوشش جلال خالقي مطلق، دفتر به ،شاهنامه، )1371-1369(فردوسي، ابوالقاسم،  -
 .المعارف بزرگ اسلامي دائرة: و سوم، تهران

 .علمي و فرهنگي: االله صفا، تهران ي ذبيح ، ترجمهكيانيان، )1387(سن، آرتور،  كريستن -

هـاي    بازتاب ايزدان اسـاطيري جنـگ در افـسانه        «،  )الف1398(كشاورزي، سودابه و همكاران،      -
، فرهنـگ و ادبيـات عامـه      ،  »هاي چهار محال و بختياري، لرستان و كهگيلويه و بويراحمد           استان
 . 22-1، صص 28، ش 7دوره 

اي مربـوط بـه پرنـدگان در          هـاي اسـطوره     مايـه   بـن «،  )ب1398(ــــــــ،  ــــــــــــــــ -
 . 96-73، صص 27، ش 7، دوره فرهنگ و ادبيات عامه، »هاي لري افسانه

ي احمدرضا قائم مقـامي،       ، ترجمه ي زردشت و دين زردشتي      مقالاتي درباره ،  )1386(كلنز، ژان،    -
 .فرزان روز: تهران

ي موسي    كوشش جيمس دارمستتر، ترجمه     ، به )1384(،  )اوستاونديداد  (مجموعه قوانين زردشت     -
 .دنياي كتاب: جوان، تهران

، »)4كـازرون   (ي حسين آباد      ي پهلوي سنگ مزار دهكده      كتيبه«،  )1381(زاده، سيروس،     نصراالله -
 . 226-223، صص 34-33، بهار و تابستان، ش اثر

ــازرون (ي پهلــوي ســنگ زيــن  گورنوشــته«، )1391( ـــــــــــــــــ،  - زبانهــا و ، »)16ك
 .74-67، صص 1ي جديد، بهار و تابستان، ش  ، دورههاي ايراني گويش

نقـش  (ي سنگ مزار حاجي آباد استخر         كتيبه: 2اي    پهلويات كتيبه «،  )1393(ـــــــــــــــ،   -
، پژوهشگاه علـوم انـساني و       زبان شناخت ،  »)1سميرم  (ي تنگ جلو      و بازخواني كتيبه  ) 1رستم  
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